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 رحمن الرحیمبسم الله ال

 25بحار الأنوار( ؛ ص 48زندگانى حضرت امام موسى كاظم علیه السلام ) ترجمه جلد 

 انگيز امام عليه السّلامبخش چهارم معجزات و استجابت دعا و كارهاى شگفت

 عيسى بن محمّد كه بنود سالگى رسيد گفت: -10ص  3ج  -كشف الغمه

يار و كدو كاشته بودم كنار چاهى بنام ام عظام. همين كه يك سال در جوانيه )محلى است نزديك مدينه( خربزه و خ

نزديك برداشت محصول شد و زراعت آماده گرديد ملخ آمد تمام زراعت را از بين برد. صد و بيست دينار و بهاى 

 دو شتر را خرج آن زراعت كرده بودم.

 رمود:يك روز ناراحت نشسته بودم كه موسى بن جعفر عليه السلّام آمد سلام كرده ف

 حالت چطور است؟ گفتم: مثل آدمهاى مردنى هستم ملخ تمام زراعتم را خورد.

 اى؟ عرضكردم: صد و بيست دينار باضافه بهاى دو شتر.فرمود: چقدر زيان ديده

فرمود: عرفه! به ابو الغيث صد و پنجاه دينار و دو شتر بده سى دينار اضافه از مخارجى كه كرده. عرض كردم: اگر 

ى بفرمائيد خداوند بركت عنايت كند، داخل مزرعه شد و دعا كرد و از پيغمبر اكرم نقل كرد كه فرموده است دعائ

ها شكيبا باشيد و اندوه و جزع نداشته باشيد آن دو شتر را بكار بستم و هنگام گرفتار شدن بمصائب و ناراحتى

 حصول آن را ده هزار )درهم( فروختم.زراعت را آب دادم خداوند چنان بركت داد و زراعت نمو كرد كه م

كشف الغمه: يكى از غلامان حضرت صادق عليه السلّام گفت: در خدمت موسى بن جعفر بودم وقتى آن جناب را 

ببصره بردند نزديك مدائن كه رسيديم سوار كشتى شديم، موج زيادى بود كشتى ديگرى را ديديم كه زنى در آن 

سر و صداى زيادى داشتند، پرسيد چه خبر است؟ گفتيم: عروسى است بخانه شوهر ميرفت جنب و جوش و 

 ناگهان صداى فريادى شنيديم. فرمود: اين فرياد چه بود؟

 عرض كردم: عروس خواست يك مشت آب بردارد دستبند طلاى او در آب افتاد، اين صداى او بود.

كشتى نموده آهسته دعائى خواند، آنگاه فرمود:  برفرمود: كشتى را نگهداريد به ناخداى آنها بگوئيد نگهدارد، تكيه 

 بناخداى آنها بگوئيد يك لنگ بر كمر ببندد و فرود آيد و دستبند را بردارد.
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بند را باو بده بند روى زمين افتاده و آب كم است، ناخدا پائين آمده دستبند را برداشت. فرمود: دستديديم دست

 بگو حمد خدا را بجاى آورد.

تاديم برادر امام اسحاق عرضكرد: فدايت شوم آن دعائى كه قرائت نمودى بمن بياموز، فرمود: بشرط اينكه راه اف

 بنااهلان نياموزى بجز شيعيان بديگرى تعليم نكنى، فرمود بنويس:

يا سابق كل فوت يا سامعا لكل صوت قوى او خفى، يا محيى النفوس بعد الموت لا تغشاك الظلمات الحندسية، و »

ء يا من لا يشغله دعوة داع دعاه من السماء يا من له عند ء عن شى تشابه عليك اللغات المختلفه، و لا يشغلك شىلا

ء من خلقه سمع سامع و بصر نافذ يا من لا تغلطه كثرة المسائل و لا يبرمه الحاح الملحين، يا حى حين لا كل شى

جب عن خلقه بنوره يا من اشرقت لنوره دجى الظلم اسألك حى في ديمومة ملكه و بقائه يا من سكن العلى و احت

 «باسمك الواحد الاحد، الفرد الصمد، الذى هو من جميع اركانك، صل على محمدّ و اهل بيته

 آنگاه صاحب خود را ميخواهى.

وشاء گفت: محمّد بن يحيى از وصىّ على بن سرى نقل كرد كه گفت: بحضرت موسى بن جعفر عرضكردم: على 

 بن سرّى از دنيا رفت و مرا وصى خود قرار داده فرمود: خدا رحمتش كند.

 عرض كردم: پسرش جعفر با كنيز صاحب فرزندش همبستر شده بمن وصيت كرده او را از ارث بردن خارج كنم.

 د: خارج كن اگر اين را درست گفته باشد مبتلا بديوانگى خواهد شد.فرمو

از اين سفر كه برگشتيم مرا پيش ابو يوسف قاضى برد گفت: من جعفر پسر على بن موسى هستم و اين شخص 

 وصى پدر من است باو بگوئيد ميراث مرا بدهد.

 هستم گفت: گفت: چه ميگوئى. گفتم صحيح است اين جعفر است و من وصى پدر او

 پسر چرا ارث او را نميدهى گفتم: ميخواهم با تو يك جريانى را صحبت كنم گفت:

 فهميد.جلو بيا آنقدر نزديك شدم كه هيچ كس صحبت ما را نمى

گفتم: اين پسر با كنيز صاحب فرزند پدر خود همبستر شده پدرش دستور داده وصيت كرده كه باو ارث ندهم من 

باو ارثى نميدهم، رفتم بمدينه خدمت موسى بن جعفر و جريان را عرضكردم، از ايشان پرسيدم فرمود: ارث باو نده 

 بهمين جهت چيزى باو نميدهم.
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ى بن جعفر فرموده، گفتم: آرى. سه مرتبه مرا قسم داد گفتم آرى. گفت: هر چه گفت: تو را بخدا ابو الحسن موس

دستور داده انجام ده گفته صحيح آن است كه او بگويد. مرد وصى گفت: پس از چندى مبتلا بديوانگى شد. حسن 

 بن على شاء گفت: من او را در حال ديوانگى ديدم.

در صحن حياط خود نشسته بود سلام كرده نشستم، تصميم خالد گفت: رفتم خدمت موسى بن جعفر آن جناب 

 داشتم بايشان عرض كنم كه يكى از دوستان از او درخواستى نمودم حاجت مرا انجام نداد.

اى پوشيده دست بر آن بكشيد و در اين موقع توجه بمن نموده، فرمود: شايسته است هر كدام از شما لباس تازه

وقتى از يك چيزى خوشش آمد چنين « سانى ما اوارى به عورتى و اتجمل به بين الناسالحمد للَّه الذى ك»بگوئيد: 

اش حاجتى خواست امكان نداشت انجام دهد جز د، اگر از برادر دينىكنمياز آن حرف نزند اين كار او را كوچك 

 آورد.به نيكى از او ياد نكند خداوند بقلب او خواهد انداخت و حاجتش را بر مى

 بمن توجه نموده فرمود: آنچه گفتم انجام ده.« لا إلِهَ إِلَّا اللَّهُ*»لند كرده گفتم: من سر ب

اى خدمت موسى بن جعفر عليه السّلام نوشتم و از هشام بن حكم گفت: تصميم داشتم كنيزى را در منى بخرم، نامه

د و رمى جمره ميكرد نگاهى بمن ايشان صلاحديد كردم ولى جواب نرسيد فردا آن جناب را ديدم سوار بر الاغ بو

 اش رسيد كه اين كنيز اشكالىو به آن كنيز كه در بين كنيزان بود نمود، سپس نامه

 ندارد، اگر كوتاه عمر نباشد.

با خود گفتم: قطعا چيزى نيست با اشاره امام ديگر نخواهم خريد هنوز از مكه خارج نشده بودم كه كنيز از دنيا 

 دند.رفت و او را دفن كر

اى براى موسى بن جعفر عليه السّلام نوشتم بدين حسن بن على گفت: من و دائيم اسماعيل بحج رفتيم، نامه -وشاء

 مضمون كه من چند دختر دارم ولى پسر ندارم.

اند هم اكنون همسرم حامله است از خداوند بخواه پسرى بمن عنايت كند و نام او مردهاى ما در جنگ كشته شده

 تعيين فرمائيد.را نيز 

در جواب نوشت: خداوند حاجت ترا بر آورد اسم او را محمّد بگذاريد، وارد كوفه شديم شش روز جلوتر پسرى 

 برايم متولد شده بود، ما روز هفتم وارد شديم.

 ابو محمّد گفت: آن پسر مردى است و داراى چند فرزند است.

 پدرم از كسانى بود كه در گهواره سخن ميگفت.زكرياى آدم گفت: از حضرت رضا شنيدم، ميفرمود: 
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اصبغ بن موسى گفت: مردى از دوستان بوسيله من صد دينار براى موسى ابن جعفر عليه السّلام فرستاد، خودم نيز 

اى بهمراه داشتم وقتى وارد مدينه شدم دينارهاى آن مرد را با دينارهاى خودم شستشو دادم و با مشك آنها سرمايه

كردم بعد پولهاى دوستم را شمردم و نود و نه دينار بود، يك دينار از خودم شستم و بروى آنها گذاشتم و را معطر 

 مشك بر آن پاشيدم آن را در يك كيسه گذاشتم.

ام تا بدين وسيله عرض شب خدمت موسى بن جعفر رسيدم عرض كردم: فدايت شوم من مختصرى پول آورده

 ه باشم، فرمود:ارادت بشما و انجام وظيفه نمود

بده، دينارهاى خود را تقديم كردم، سپس گفتم: فلانى كه از ارادتمندان شما است مبلغى بوسيله من فرستاده. فرمود: 

بده، كيسه را تقديم كردم فرمود: روى زمين بريز. آن را روى زمين ريختم با دست آنها را از هم پاشيد و دينار مرا 

 با وزن بتو داده نه صد عدد )كه تو يك دينار از خود روى آن نهادى(. جدا نموده فرمود: او صد دينار

هشام بن احمر گفت: تاجرى از مغرب آمد و كنيزانى داشت آنها را بحضرت موسى بن جعفر عرضه داشت امام 

ز هيچ كدام را نپسنديد فرمود باز بياور گفت ديگر جز يك كنيز مريض ندارم فرمود چرا نشان نميدهى ولى او ا

 نشان دادن آن كنيز امتناع ورزيد، امام رفت.

فردا مرا پيش كنيز فروش فرستاده پيغام داد منظورت چيست ميخواهى آن كنيز را بچه مبلغ بفروشى گفت از فلان 

 مبلغ يك شاهى كمتر نميدهم.

 ؟گفتم من بهمان مبلغ خريدم. برده فروش گفت من نيز فروختم اما آن مرد كه ديروز آمد كه بود

گفتم از خانواده بنى هاشم گفت از كدام خانواده آنها گفتم از اين بيشتر نميتوانم بگويم گفت از اين كنيز برايت 

داستانى نقل كنم. من او را از دورترين نقطه مغرب خريدم. زنى از اهل كتاب گفت اين كنيز كيست كه همراه تو 

ست چنين كنيزى نزد مثل تو باشد بايد او را در اختيار ام گفت شايسته نياست گفتم: او را براى خودم خريده

بهترين فرد روى زمين قرار گيرد بزودى از او فرزندى متولد خواهد شد كه در شرق و غرب زمين مانند ندارد و 

 ند.كنميشرق و غرب باو ارادت پيدا 

 متولد شد. راوى گفت: آن كنيز را براى موسى بن جعفر آوردم حضرت رضا عليه السّلام از او

رجال كشى: هشام بن حكم گفت: در بين راه مكه تصميم داشتم شترى بخرم برخورد بموسى بن جعفر كردم همين 

كه آن جناب را ديدم در يك كاغذ نوشتم آقا تصميم بخريدن اين شتر را دارم چه صلاح ميدانى؟ نگاهى بشتر نمود 

 اى خوراك باو بده.لقمه فرمود اشكالى ندارد اگر احساس ضعف در او نمودى چند

 شتر را خريدم و از او ناراحتى نديدم تا نزديك كوفه رسيديم در يكى از
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ها رفتند كه بارهايش را منزلها كه بار سنگينى داشت خود را بزمين انداخت و دست پا ميزد نزديك بمرگ بود غلام

از هفت لقمه باو نداده بودند كه با بار از جاى بردارند يادم از فرمايش امام آمد مقدارى خوراك خواستم هنوز بيش 

 حركت كرد.

آمد نميشناختم پسر بطائنى از پدرش نقل كرد كه گفت وارد مدينه شدم سخت مريض بودم بطورى كه هر كس مى

بعلت تب شديدى كه داشتم حواس خود را از دست داده بودم اسحاق بن عمار گفت سه روز در مدينه ماندم يقين 

تو ميميرى خواستم در نماز و دفنت شركت كنم ولى بعد از رفتن او من بهوش آمدم بدوستانم گفتم  داشتم كه

كيسه پولم را بگشائيد و صد دينار بيرون آوريد بين دوستان تقسيم كنيد حضرت موسى بن جعفر برايم ظرف آبى 

شاء اللَّه بياشام همين كه فرستاد. آورنده ظرف گفت حضرت موسى بن جعفر فرموده اين آب شفاى تو است ان 

آب را آشاميدم حالم خوب شد و آن ناراحتى معده كه داشتم برطرف گرديد. خدمت موسى بن جعفر رفتم فرمود 

 على چند مرتبه اجل تو را فرا رسيد.

بجانب مكه رفتم در آن حال اسحاق بن عمار را ديدم گفت بخدا قسم سه روز در مدينه ماندم يقين داشتم تو 

ى مرد بگو ببينم چه شد من كار خود را باو گفتم و توضيح دادم كه حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام خواه

ام گفتم اسحاق او امام پسر امام است با اين فرمود خداوند چند مرتبه بمن عمر تازه داده و گرفتار اين ناراحتى شده

 ها ميتوان امام را شناخت.دليل

رجال كشى: اسماعيل بن سلام و فلان بن حميد گفتند: على بن يقطين از پى ما فرستاده گفت دو شتر بخريد اين 

ها را برسانيد در مدينه بموسى ابن جعفر عليه السّلام سعى كنيد از جاده كناره بگيريد تا كسى متوجه پولها و نامه

 شما نشود.

و توشه تهيه نموده براه افتاديم پيوسته از جاده فاصله داشتيم بالاخره گفت وارد كوفه شديم دو شتر خريديم و زاد 

 رسيديم به بطن الرمه )منزلى است از بصره بطرف مدينه(.

شترها را بستيم براى آنها علوفه ريختيم نشستيم غذا خوردن در همين بين سوارى رسيد كه بهمراه او غلامى بود تا 

ها و پولها را تقديم نموديم از ه السّلام است حركت كرده سلام نموديم ناقهنزديك شد ديديم موسى ابن جعفر علي

 هاى شما است.آستين خود چند نامه خارج نموده بما داد. فرمود: اين جواب نامه

عرضكرديم: آقا زاد و توشه ما كم است اگر اجازه دهى وارد مدينه شويم حضرت رسول را زيارت كنيم و توشه نيز 

 مود: خوراكى شما را ببينم هر چه داشتيم نشان داديم با دست آنها را زير و رو نموده فرمود:برداريم. فر

ام اين خوراكى، شما را بكوفه ميرساند و پيغمبر را هم زيارت كرديد من نماز صبح را با آنها در مدينه خوانده

 تصميم دارم نماز ظهر را با آنها در مدينه بخوانم در پناه خدا برگرديد.
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رجال كشى: شعيب عقرقوفى گفت: حضرت موسى بن جعفر قبل از اينكه چيزى بگويم فرمود: فردا يكنفر از اهالى 

مغرب ترا خواهد ديد و از من ميپرسد باو بگو بخدا قسم موسى بن جعفر امامى است كه حضرت صادق تعيين 

 نموده وقتى از مسائل حلال و حرام پرسيد از طرف من جواب بده.

اى دارد؟ فرمود: مردى سفيد قد و فربه است بنام يعقوب وقتى ترا ديد هر چه پرسيد عرضكردم: آقا چه نشانه

 شود، اگر علاقه داشت مرا ببيند او را بياور.جوابش را بده او بزرگ فاميل خود حساب مى

 شعيب گفت: من مشغول طواف بودم كه مردى بلند قد و فربه گفت:

لى در باره امامت بكنم. گفتم: چه كسى؟ گفت: فلانى پرسيدم اسم تو چيست؟ گفت: يعقوب. ميخواهم از تو سؤا

 گفتم: اهل كجا هستى؟ گفت: مردى از اهالى مغربم پرسيدم از كجا مرا شناختى؟

گفت: در خواب بمن گفتند شعيب را ملاقات كن و هر چه مايلى از او بپرس پيوسته جوياى تو بودم تا نشانت 

 تم: همين جا بنشين تا طوافم تمام شود پسدادند گف

 از طواف آمدم با او صحبت كردم مردى فهميده بود.

گفت: مرا خدمت موسى بن جعفر ببر دستش را گرفته از امام اجازه خواستم اجازه فرمود: همين كه چشمش باو 

بطورى كه بيكديگر ناسزا گفتيد افتاد فرمود: يعقوب ديروز وارد شدى بين تو و برادرت در فلان محل اختلاف شد 

ولى متوجه باش اين روش من و پدران ارجمندم نيست، و هرگز كسى را بچنين كارى دستور نميدهم، از خداى 

يكتا بترس بين شما دو نفر با مرگ جدائى نيافتد برادرت قبل از اينكه بوطن برسد در همين سفر خواهد مرد. تو نيز 

 شد، بواسطه اين قطع خويشاوندى كه كرديد خدا عمر شما را كوتاه كرد. از كارى كه كردى پشيمان خواهى

يعقوب عرضكرد: آقا مرگ من چه وقت است؟ فرمود: اجل تو نيز فرا رسيده بود ولى مهربانى كه در فلان محل 

 ات روا داشتى بيست سال بر عمر تو افزود.نسبت بعمه

رم در همان سفر به خانواده خود نرسيد در بين راه مرد او را دفن يعقوب بعدها مرا ديد بمكه آمده بود. گفت: براد

 كرديم.

اخطل كاهلى از عبد اللَّه بن يحيى كاهلى نقل كرد كه گفت: بحج رفتم خدمت موسى بن  -280ص  -رجال كشى

روع بگريه توانى كار نيك انجام ده كه اجلت نزديك شده شجعفر عليه السّلام رسيدم، بمن فرمود: امسال هر چه مى

 كردم فرمود:

 ى؟كنميچرا گريه 
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گفتم: آقا خبر مرگ مرا دادى. فرمود: بشارت باد ترا كه از شيعيان ما هستى و سعادتمند خواهى بود. اخطل را وى 

 حديث گفت: چيزى نگذشت كه عبد اللَّه از دنيا رفت.

جعفر راجع بنماز خواندن بر روى اى نوشت براى موسى بن كافى: محمّد بن حسين گفت: يكى از اصحاب نامه

شود ام منتهى باين قسمت شد با خود گفتم شيشه از چيزهائى است كه از زمين خارج مىشيشه گفت: وقتى نوشته

 سؤال كنم. نبايد اين را

اى كه اى از طرف موسى بن جعفر عليه السلّام برايم آمد كه نماز بر شيشه نخوان گرچه با خود گفتهگفت: نامه

 اند.شود ولى شيشه از نمك و ريگ است و اين هر دو تغيير شكل و ماهيت دادهشه از زمين خارج مىشي

محمّد بن فضل گفت: در بين اصحاب اختلاف بود كه مسح پاها از  -314ص  -اعلام الورى و مناقب و ارشاد مفيد

اى براى موسى بن جعفر عليه نامهسر انگشتان است تا مچ پا يا از مچ پا است تا سر انگشتان. على بن يقطين 

اى بخط خود در اين مورد بنويسيد م نامهكنميالسّلام نوشت كه اصحاب در مورد مسح پا اختلاف دارند خواهش 

 تا به آن عمل كنيم.

امام عليه السّلام در جواب نوشت متوجه شدم كه اصحاب در باره وضو اختلاف دارند، آنچه بتو دستور ميدهم 

ه مرتبه مضمضه كنى و سه مرتبه استنشاق سه بار صورت را بشوئى و آب را بلاى موهاى ريش خود اينست كه س

برسانى و تمام سرت را مسح بكشى با روى گوشها و داخل دو گوش و پاهايت را تا كعب سه مرتبه بشوئى مبادا 

 بر خلاف اين عمل كنى.

 بر خلاف تمام علماى شيعه است.وقتى نامه رسيد على بن يقطين از مضمون آن تعجب كرد كه 

م. از آن پس وضوى خود را طبق اين دستور ميگرفت كنميبا خود گفت: امام من بهتر ميداند من دستورش را اجرا 

بواسطه اطاعت امر امام بر خلاف رفتار تمام شيعيان. از على بن يقطين پيش هارون الرشيد سعايت كردند كه او 

 رافضى است و مخالف تو است.

نمايند گر چه هارون بيكى از خواص خود گفت: خيلى در باره على بن يقطين حرف ميزنند و او را متهم بتشيع مى

ام مايلم طورى ام چيزى كه شاهد بر اين اتهام باشد نديدهبينم بارها نيز امتحانش نمودهمن در كار او كوتاهى نمى

 كه

 ر متوجه شود، تقيه خواهد كرد.خودش متوجه نشود يك آزمايش ديگر بكنيم زيرا اگ

شويند ها با اهل سنت در وضو اختلاف دارند آنها سبكتر وضو ميگيرند و پاها را نمىآن شخص گفت: رافضى

بطورى كه متوجه نشود بوسيله وضو او را آزمايش كن. گفت بسيار خوب اين راه عالى است مدتى تصميم خود را 
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باو داد كه تا وقت نماز مشغول بود على بن يقطين در يك اطاق مخصوص بتأخير انداخت تا يك روز بقدرى كار 

 وضو ميگرفت و نماز ميخواند.

موقع نماز كه شد هارون از پشت ديوار اطاق بطورى كه على بن يقطين متوجه نشود مراقب او بود، على آب 

خل موى صورت نيز آب خواست سه مرتبه مضمضه نمود و سه مرتبه استنشاق و سه بار صورتش را شست و دا

رسانيد دستش را تا آرنج سه مرتبه شست سر و دو گوش خود را مسح كرد و دو پاى خود را شست هارون تمام 

 كارهاى او را زير نظر داشت.

همين كه ديد چنين وضو ميگيرد نتوانست خود را نگهدارد سر بلند نمود بطورى كه على بن يقطين او را نبيند صدا 

 زد دروغ گفتند آنهائى كه خيال ميكردند تو رافضى هستى، بعد از اين جريان مقام على پيش هارون بالا گرفت.

 بدان سابقه قبلى باين مضمون: اى از حضرت موسى بن جعفر رسيدولى پس از اين آزمايش نامه

على بعد از اين طورى وضو بگير كه خداوند دستور داده يك بار صورتت را از روى وجوب بشوى و يك مرتبه 

بواسطه شادابى و دستت را از آرنج همين طور دو مرتبه بشوى جلو سرت را مسح كن و روى دو پا را باضافه 

 ز بين رفت و السلام.رطوبت وضوى دست آنچه بر تو بيم داشتم ا

سليمان بن عبد اللَّه گفت: در خدمت موسى بن جعفر نشسته بودم كه زنى را  -205ص  2ج  -تفسير عياشى

آوردند صورتش به پشت برگشته بود يك دست را روى پيشانى او گذاشت و دست ديگر را به پشت سرش آنگاه 

 إِنَّ اللَّهَ لا يغَُيِّرُ ما :فرمود

 صورتش را بحالت اول برگرداند فرمود: مبادا چنين كارى را دو مرتبه بكنى. ى يُغَيِّرُوا ما بِأَنفْسُِهمِْ بِقَوْمٍ حَتَّ

عرض كردند: آقا مگر چه كرده؟ فرمود: بايد خودش بگويد. از خودش پرسيدند گفت: من هوو داشتم مشغول نماز 

ا تماشا كنم ديدم آن زن تنها نشسته شوهرم آنجا بودم خيال كردم شوهرم با او است صورت برگرداندم تا آنها ر

 نيست صورتم بهمان حالت ماند.

خالد سمان گفت: هارون الرشيد مردى بنام على بن صالح طالقانى را خواست.  -418ص  3ج  -مناقب شهر آشوب

 باو گفت: تو مدعى هستى كه ابر ترا از چين بطالقان برده. گفت: بلى. پرسيد چطور.

اى در دل امواج بودم ناگهان موجى روز روى تخته پارهما در امواج خروشان دريا شكست سه شبانهگفت: كشتى 

اى سبز و خرم و جويبار درختهاى زيادى است. زير سايه درختى بخواب رفتم، مرا بداخل خشگى برد ديدم ناحيه

ند كنميبه اسب با هم جنگ  ناگهان در خواب صداى وحشتناكى شنيدم از ترس بيدار شدم ديدم دو حيوان شبيه

اى عظيم را ديدم كه كنار توانم بگويم چطور بودند همين كه مرا ديدند داخل دريا شدند. در اين موقع پرندهنمى
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غارى نزديك كوه بزمين نشست خود را پشت درختها پنهان كردم تا نزديك آن پرنده رسيدم ميخواستم او را از 

 از كرد منهم از پى او دويدم.نزديك ببينم همين كه مرا ديد پرو

نزديك غار كه رسيدم صداى تسبيح و تهليل و تكبير و تلاوت قرآن شنيدم جلو رفتم يكنفر از درون غار صدا زد 

على بن صالح طالقانى داخل شو خدا ترا رحمت كند داخل شده سلام كردم شخصى بزرگوار و با جلالت و خوش 

 رش مو نداشت چشمهاى درشتى داشت جواب سلاممقد قامت ديدم كه تنومند بود و جلو س

ها بشمار ميروى خداوند با گرسنگى و تشنگى و ترس آزمايشت را داده فرمود: على بن صالح طالقانى تو از گنجينه

نمود و بتو ترحم فرمود نجات يافتى و آب گوارائى آشاميدى. ميدانم چه ساعتى در كشتى نشستى و چه موقع 

چند روزى روى تخته پاره بودى كه گاهى تصميم ميگرفتى خود را در دريا اندازى تا بميرى كشتى شما شكست و 

از اين گرفتارى نجات يابى و ميدانم چه ساعتى نجات يافتى و آن دو حيوان خوش منظرى كه ديدى و از پى آن 

 پرنده دويدى وقتى پرواز كرد اكنون بنا بنشين خدا ترا رحمت كند.

 شنيدم عرضكردم ترا بخدا چه كسى از اين جريانها شما را مطلع نموده؟اين سخنان را كه 

ى. فرمود: تو گرسنه كنمينگرد وقتى در سجده اظهار بندگى فرمود: خداى دانا بر پنهان و آشكارا آن كسى كه ترا مى

 فرمود:هستى، لبهايش بكلماتى تكان خورد ناگهان ظرف غذائى با سرپوش حاضر شد، سرپوش از آن برداشته 

بيا جلو بخور از آنچه خدا ارزانى داشته، غذائى بود كه لذيذتر از آن نديده بودم بعد آبى آشاميدم كه گواراتر و 

لذيذتر از آن نياشاميده بودم، بعد دو ركعت نماز خواند آنگاه فرمود: على! مايلى برگردى بوطنت، گفتم چه كسى 

 م.كنميدوستانمان اين كار را براى آنها ميتواند مرا بآنجا برساند. فرمود: باحترام 

هاى ابر سايه بر جلو غار انداخت هر ابرى دست برداشت و چند دعا نموده گفت: الساعه الساعه. ناگهان تكه تكه

آمد ميگفت: سلام عليك اى دوست و حجت خدا جواب ميداد: عليك السلام و رحمه اللَّه و بركاته اى ابر شنوا مى

 و مطيع.

يد كجا ميروى جواب ميداد بفلان سرزمين، ميپرسيد مأمور رحمتى يا غضب. ميگفت: براى رحمت يا غضب پرسمى

 و ميرفت.

تا ابرى نيكو و درخشان آمد سلام كرد. آن آقا جواب داد پرسيد كجا ميروى؟ گفت: بطالقان پرسيد براى رحمت يا 

 غضب. گفت رحمت. فرمود:

م فرمود: روى زمين قرار بگير، روى زمين قرار كنميسرزمين ببر. گفت: اطاعت اين امانتى كه بتو ميسپارم به آن 

 گرفت. بازوى مرا گرفت و روى ابر قرار داد.
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در اين موقع گفتم: ترا بخداى بزرگ و بحق محمّد خاتم النبيين و على سيد الوصيين و ائمه طاهرين بگو شما كه 

 هستى؟ بخدا قسم مقام ارجمندى دارى!.

واى بر تو على بن صالح، خدا زمين را يك چشم بهمزدن از حجت خالى نميگذارد يا در پرده استتار و يا فرمود: 

آشكار، من حجت آشكار و پنهان خدايم من حجت خدايم در روز قيامت من ناطق و گوينده از طرف پيامبرم، 

 موسى بن جعفرم، متوجه امامت او و آباء گرامش شدم.

اى ناراحتى و ترس نداشتم بيش از يك چشم ابر حركت كند. حركت نمود بخدا قسم ذره در اين موقع دستور داد

 ام سالم بودند.بهمزدن نشد كه در بازار طالقان فرود آمدم خانواده و زندگى

 هارون دستور داد او را بكشند تا اين حديث را ديگرى نشنود.

عيون اخبار الرضا: على بن يقطين گفت: هارون الرشيد مردى را خواست تا با موسى بن جعفر در مجلس مبارزه 

كند و او را شرمنده نمايد. مردى جادوگر اين كار را بعهده گرفت. وقتى سفره انداختند كارى كردند كه هر وقت 

 پريد.ادم حضرت موسى بن جعفر ميخواست گرده نانى را بردارد از جلو دستش مىخ

 اش گرفته بود از كار او.هارون بشدّت خنده

حضرت موسى بن جعفر سر برداشت و نگاه بشيرى كه روى پرده نقش شده بود كرد. فرمود: اى شير خدا بگير اين 

بسيار بزرگ. مرد جادوگر را پاره پاره كرد، هارون و  دشمن خدا را. ناگهان آن نقش جان گرفت بشكل شيرى

 هوش شدند از ترس عقل خود را از دست دادند.نديمانش بى

پس از مدتى كه بهوش آمدند هارون امام را قسم داد ترا بحقى كه بر تو دارم از اين شير بخواه پيكر آن مرد را 

 برگرداند.

بدستهاى جادوگران برگرداند اين شير نيز پيكر آن مرد را فرمود: اگر عصاى موسى آنچه از ريسمان و چو

 گرداند، اين جريان بيشتر از هر چيز در خود هارون اثر گذاشت.برمى

على بن جعفر گفت: يكى از كنيزان موسى بن جعفر كه آب براى وضوى آن جناب  -154ص  -قرب الاسناد

 ترتيب ميداد و زنى راستگو و پاكنهاد بود گفت:

د كه محلى است نزديك مكه آب روى دست موسى بن جعفر براى وضو ميريختم امام عليه السلّام روى در قدي

يك منبر بود. آب در ناودان جارى شد: ناگاه چشمم بدو گوشواره طلا افتاد كه نگينى از درّ داشت كه مانند آن را 

 نديده بودم.
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 امام عليه السّلام سر بجانب من بلند نموده فرمود: ديدى، عرض كردم: بلى.

فرمود: روى او را با خاك بپوشان و بهيچ كس نگو اين كار را كردم و بكسى نگفتم تا از دنيا رفت صلوات اللَّه عليه 

 و على آبائه و رحمة اللَّه و بركاته.

 بن جعفر عرضكردم: قرب الاسناد: عثمان بن عيسى گفت: بحضرت موسى

اش بماند. فرمود شود ميميرد دعا بفرمائيد بچهحسن بن محمّد برادرش پدرى دارد كه بچه برايش متولد مى

 حاجتش برآورده شد. براى او دو پسر متولد و زنده ماند.

اى موسى قرب الاسناد: على بن جعفر پسر ناجيه ردائى آبى رنگ طرازى بصد درهم خريد تصميم گرفت آن را بر

بن جعفر ببرد با خود برد هيچ كس خبر نداشت من نيز با عبد الرحمن بن حجاج كه آن موقع نماينده حضرت 

 موسى ابن جعفر بود رفتم هر چه آورده بود خدمت امام فرستاد.

 امام در جواب نوشت يك رداى طرازى آبى رنگ برايم بخريد. هر چه در مدينه جستجو كردند پيدا نشد.

 ام. رداء را فرستادندو گفتم: آن رداء نزد من هست براى امام آوردهمن با

عرض كردند از على بن جعفر گرفتم. سال بعد نيز ردائى با همان اوصاف خريدم و با خود بردم هيچ كس جز خدا 

 .نميدانست. همين كه وارد مدينه شديم امام پيغام داد كه برايم ردائى مثل پارسال از همان مرد بگيريد

 ام رداء را براى امام فرستادند.از من پرسيدند گفتم: من آورده

ام قرب الاسناد: عبد الرحمن بن حجاج گفت: از غالب غلام ربيع شش هزار درهم بقرض گرفتم با اين پول سرمايه

هم تكميل شد مقدارى ديگر پول بمن داد كه خدمت موسى بن جعفر تقديم كنم. گفت: وقتى احتياج بششهزار در

 نداشتى آن را هم بامام عليه السّلام بده.

وقتى وارد مدينه شدم هر چه از مال خودم لازم بود بدهم با پولى كه غالب داده بود براى امام فرستاد. پيغام داد كه 

ها را شش هزار درهم چه شد. عرضكردم من از او قرض گرفته بودم بمن گفته بود بشما تقديم كنم وقتى جنس

 م. باز پيغام فرستاد. كه زودتر بفرست احتياج بآن پول داريم. شش هزار درهم را فرستادم.كنميديم فروختم تق

اى بمن داد كه در آن چيزهائى خواسته بود برايش قرب الاسناد: موسى بن بكر گفت: حضرت موسى بن جعفر نامه

آقا ديدم نامه دست خود امام است: از  تهيه كنم. من نامه را زير جا نماز گذاشتم كوتاهى كردم وقتى رفتم خدمت

نامه پرسيد گفتم در خانه است، فرمود: موسى وقتى كارى بتو ميگويم انجام بده اگر بر تو خشم ميگيرم فهميدم كه 

 اند.مأمورين آن نامه را بامام داده
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ين مكه و مدينه ديدم كه قرب الاسناد: عثمان بن عيسى گفت: موسى بن جعفر عليه السّلام را در يكى از آبگيرهاى ب

شود با خود گفتم اين بهترين د بعد بيرون ميريزد آب زرد رنگ ديده مىكنميداخل آب است آب را داخل دهان 

 د.كنميخلق خدا است در روى زمين ببين چكار 

رمود: نشينيم، فاى؟ گفتم: با رفيقم در خانه فلان كس مىبعد در مدينه خدمتش رسيدم فرمود: كجا خانه گرفته

 فورى برويد لباسهاى خود را برداريد هم اكنون.

گفت من با عجله رفتم لباسهايم را برداشته بيرون آوردم همين كه از خانه خارج شديم خانه فرو ريخت و خراب 

 شد.

اى كه آنجا منزل گرفته بودم خيلى از او خوشم آمد بصائر: مرازم گفت: بمدينه رفتم دخترى را ديدم در خانه

مند شوم ولى او از ازدواج با من سرپيچى كرد. گفت يك شب پس از نماز آمدم در را كه ميم گرفتم از او بهرهتص

 اش گذاردم فرار كرد من داخل شدم.كوبيدم همان دختر باز كرد دست خود را روى سينه

ه در پنهانى ترس از فردا صبح كه خدمت موسى بن جعفر عليه السلّام رسيدم فرمود: از شيعيان ما نيست كسى ك

 خدا نداشته باشد.

قرب الاسناد: على بن ابى حمزه گفت: از حضرت موسى بن جعفر شنيدم كه فرمود: منصور دوانيقى بخدا قسم 

امسال مكه را نخواهد ديد من وارد كوفه شدم و جريان را بدوستان گفتم چيزى نگذشت كه منصور براى انجام حج 

 عازم شد و بكوفه رسيد.

تان گفتند: تو كه ميگفتى خانه خدا را نخواهد ديد. گفتم نه بخدا هرگز خانه خدا را نميبيند. رسيد به بستان باز دوس

بيند. وقتى رسيد بمحلى بنام بئر ميمون. خدمت جمع شده گفتند حالا چه ميگوئى گفتم نه بخدا خانه خدا را نمى

 اى طولانى كرد.ود و سجدهحضرت موسى بن جعفر رسيدم آقا در محراب در حال سجده ب

 آنگاه سربلند نموده فرمود: برو ببين مردم چه ميگويند.

ند برگشته جريان كنميوقتى خارج شدم ديدم صداى گريه و ناله بلند است بر فوت ابو جعفر منصور دوانيقى گريه 

 را عرضكردم. فرمود: اللَّه اكبر خانه خدا را هرگز نخواهد ديد.

اى برايم نوشت كه منزلت را تغيير بده در اهيم بن عبد الحميد گفت: حضرت موسى بن جعفر نامهقرب الاسناد: ابر

آن موقع عثمان بن عيسى در مدينه بود از اين دستور خيلى اندوهگين شد زيرا منزل او بين مسجد و بازار قرار 

 داشت.

 تغيير بده بهمين جهت تغيير مكان نداد. باز امام يكنفر را فرستاد كه منزلت را
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 باز نقل مكان نداد. براى مرتبه سوم كسى را فرستاد كه منزل خود را تغيير بده.

اين بار در جستجوى منزل شد، من در مسجد بودم تا بعد از نماز شب بمسجد نيامد. گفتم چرا امروز بمسجد 

را كه خارج كردم پر از  نيامدى گفت نميدانى امروز چه بسرم آمد رفتم كه از چاه آب بكشم براى وضوء دلو

ها را دور ريختيم و لباسهايمان را شستيم اين كار باعث شد كه نجاست بود با همان آب خمير كرده بوديم آن نان

 اى كه كرايه كرده بودم.بمسجد نيامدم. ضمنا اسبابهايمان را منتقل كردم بخانه

او را گرفته ببرم بآن منزل. گفتم خدا مبارك اكنون كسى در منزل جز زنم نيست ميخواهم فورى برگردم و دست 

 كند از هم جدا شديم.

فردا صبح زود كه بمسجد رفتم آمد گفت: نميدانى ديشب چه اتفاقى افتاد منزلم طبقه فوقانى و تحتانى رويهم 

 ريخت و خراب شد.

فت بابراهيم بن عبد قرب الاسناد: عثمان بن عيسى گفت: حضرت موسى بن جعفر سحرگاه از قبا بطرف مدينه مير

الحميد كه عازم قبا بود برخورد نمود باو فرمود: كجا ميروى؟ گفت: بقبا فرمود: براى چه؟ گفت: ما هر سال خرما 

 از اين ناحيه ميخريم خيال دارم بروم پيش مردى از انصار خرما خريدارى كنم.

فرمود: مطمئن هستى كه ملخ زيان نميرساند. گفت: امام وارد مدينه شد من براه خود ادامه دادم، اين جريان را به ابو 

العز گفتم. گفت: نه بخدا امسال خرما نميخرم روز پنجم نرسيده بود كه خداوند ملخ زيادى فرستاد و تمام خرماها 

 را از بين برد.

ت: مردى كنيز خود را بفرزندش بخشيد آن كنيز صاحب چند فرزند شد، بعدها قرب الاسناد: عثمان بن عيسى گف

بآن مرد گفت پدرت قبل از اينكه مرا بتو ببخشد با من همبستر شده بود. اين مسأله را از موسى بن جعفر عليه 

 السّلام پرسيدند.

 فرمود: كنيز دروغ ميگويد ميخواهد از بد اخلاقى آن مرد آسوده شود. وقتى

 ريان را بكنيز گفتند، گفت: بخدا قسم راست فرموده فقط قصد فرار داشتم از بد اخلاقى او.ج

قرب الاسناد: ابو بصير گفت: خدمت موسى بن جعفر عليه السّلام رسيدم عرض كردم: آقا امام بچه وسيله شناخته 

، بمردم معرفى كند و او را بامامت شود. فرمود داراى امتيازاتى است. كه اولى آنها تصريح پدرش بامامت او استمى

اى براى آنها نماند، زيرا پيغمبر حضرت على را بعنوان جانشين و امام مردم منصوب نمايد تا جاى عذر و بهانه

ند تا مردم آنها را بشناسند. ديگر كنميتعيين نمود و بمردم معرفى كرد همين طور ساير ائمه جانشين خود را معرفى 

رسند جواب ميدهد و اگر چيزى نپرسند او خود خواسته آنها را پاسخ ميدهد و از آنچه فردا اتفاق اينكه از هر چه بپ
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اى از افتد خبر دارد و با هر زبانى ميتواند با مردم صحبت كند. فرمود: هم اكنون قبل از اينكه حركت كنى نشانهمى

 امام خواهى ديد كه اطمينان پيدا كنى.

وارد شد با زبان عربى صحبت كرد ولى امام عليه السّلام بفارسى جوابش را داد.  در همين موقع مرد خراسانى

خراسانى گفت: آقا من ميتوانستم فارسى صحبت كنم ولى خيال كردم شما فارسى نميدانيد. فرمود: سبحان اللَّه. اگر 

 نتوانم جواب ترا بدهم پس چه مزيتى بر تو دارم.

ها و چارپايان را ميداند و هر چه داراى روح باشد. با همين نشانه امام م و پرندهفرمود: محمّد! امام زبان تمام مرد

 شود اگر اين امتيازات در او نباشد.شناخته مى

 امام نيست.

حماد بن عيسى گفت: خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام رسيدم در بصره،  -174ص  -قرب الاسناد

اه بمن منزلى و همسرى و فرزند و خدمتكار عنايت كند و هر سال موفق عرضكردم: آقا فدايت شوم از خدا بخو

 بزيارت خانه خدا شوم امام عليه السلّام دست خود را بلند نموده گفت:

 «اللهم صل على محمّد و آل محمدّ»

 خدايا حماد بن عيسى را منزل و همسر و فرزند و خادمى با پنجاه سال حج خانه خود

 روزى فرما. حماد گفت: همين كه قيد كرد پنجاه سال فهميدم بيش از پنجاه سال حج نخواهم گزارد.

زنم ام، اين خانه من است كه بدعاى آن آقا نصيبم شده و حماد گفت: هم اكنون چهل و هشت حج بجاى آورده

 پشت پرده صدايم را ميشنود و اين فرزند و اين كنيز من است تمام آنچه دعا كرد نصيبم شد.

بعد از آن دو سال ديگر بحج رفت تا پنجاه سال تمام شد. بعد در سال پنجاه و يك كه عازم مكه بود و همسفر با 

ن سيلى در دره جارى شد او را برد ابو العباس نوفلى شد وقتى بمحل احرام رسيد رفت غسل كند براى احرام بست

و غرق شده از دنيا رفت قبل از اينكه حج پنجاه و يكم را انجام دهد و در سياّله كه اولين منزل از مدينه بمكه است 

 دفن شد.

خرايج: امية بن على قيسى گفت: من و حماد بن عيسى رفتيم خدمت موسى ابن جعفر عليه السّلام تا وداع كنيم 

ج، فرمود: امروز حركت نكنيد تا فردا صبر كنيد وقتى از خدمت آن جناب خارج شديم حماد گفت: براى سفر ح

اند. گفتم: من ميمانم. حماد رفت آن شب سيلى آمد حماد غرق شد و در توانم بمانم زيرا بارهايم را بردهمن نمى

 سياله دفن گرديد.
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هب شنيدم كه ميگفت: براى ديدن حضرت موسى بن بصائر: يعقوب بن ابراهيم جعفرى گفت: از ابراهيم بن و

جعفر عليه السّلام بعريض رفتم )محلى است در نزديكى مدينه( رسيديم بقصر بنى سراة )كه نزديك عريض است( 

همين كه از دره پائين رفتم صدائى شنيدم كه صاحب صدا ديده نميشد ميگفت: ابو جعفر دوست تو كه مايلى او را 

 بنى سراة است نزديك سدّ سلام مرا باو برسان.ببينى در پشت قصر 

 نگاه كردم كسى را نديدم باز همان صدا تكرار شد تا سه مرتبه از ترس موى بر بدنم راست شد.

اى شدم كه بطرف پشت قصر ميرفت ولى داخل قصر سراة نشدم بعد بطرف بالاخره از دره پائين رفتم و وارد جاده

فتم بجانب آبگير ديدم پنجاه مار كه اطراف آبگير در حركت هستند. در اين موقع سدّ رفتم كنار درختهاى بعد ر

ند صداى پاى مرا كنميآيد پايم را محكمتر بزمين ميكوبيدم تا آنها كه صحبت گوش دادم صداى صحبت مى

جناب را بشنوند. در اين موقع صداى سرفه امام موسى بن جعفر عليه السّلام را شنيدم منهم با سرفه جواب آن 

 دادم، پيش رفتم ناگاه ديدم مارى بساق درختى پيچيده.

امام عليه السّلام فرمود: نترس اى مرد اين مار بتو كارى ندارد، از درخت خود را بزمين انداخت و روى شانه خود 

ن بين شما ايستاد بعد سر خود را در گوش او فرو برد و صفير زيادى زد. امام عليه السلّام در جواب او فرمود: م

د هر كه در دنيا ستم روا دارد در آخرت گرفتار آتش كنميحكومت كردم خلاف دستورم را كسى جز ستمگر ن

 م و مالش را خواهم گرفت اگر بود تا توبه كند.كنميشود، او را كيفر خواهد شد و دچار عقاب شديد مى

 ت؟عرضكردم: پدر و مادرم فدايت آيا اطاعت شما بر آنها نيز لازم اس

فرمود: بلى بآن خدايى كه محمّد را به نبوت برانگيخت و على را بجانشينى و امامت گرامى داشت آنها بيشتر از 

 كنندگان آنها كم است.ند ولى تعداد اطاعتكنميشما اطاعت 

بصائر: خالد جوان گفت: خدمت موسى بن جعفر رسيدم در دل با خود گفتم: پدر و مادرم فدايت آقا كه مظلوم 

اش را بوسيدم و اند. امام در صحن حياط بود جلو رفته پيشانىهستى و حقت را غصب نمودند و بتو ستم روا داشته

 ها را نكن.در مقابلش نشستم رو بمن كرده، فرمود: پسر خالد ما باين امر واردتريم در دل اين خيال

ز ديگران اگر خلافت را بخواهم به چنگ عرضكردم: بخدا قسم مقصودى نداشتم فرمود: ما واردتريم باين امر ا

 آورم ولى اين ستمگران را مدت ومى

 نهايتى است كه بالاخره بايد بآن برسند.

 عرضكردم: ديگر در دل با خود چيزى نخواهم گفت. فرمود: چنين كارى دو مرتبه نكن.
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دم مرا تا آن وقت نديده بود، قصص الأنبياء: اسود بن رزين قاضى گفت: خدمت موسى بن جعفر عليه السّلام رسي

فرمود: تو از اهل سدّ هستى؟ گفتم: اهل بابم، باز فرمود: اهل سدّى گفتم اهل باب. فرمود: اهل سدّ هستى گفتم: 

 بلى فرمود:

 آن همان سدّى است كه اسكندر ذو القرنين ساخته.

ر داشت نسبت بيكى از بصائر: يكى از اصحاب گفت: خدمت موسى بن جعفر رسيدم تب داشت و رو بديوا

خويشاوندان خود بدگوئى ميكرد. من در دل با خود گفتم اين امام و پيشوا و بهترين فرد روى زمين است ما را 

 سفارش بصله رحم مى كند خودش نسبت بخويشاوند خويش چنين ميگويد.

اى همين است كه من انجام ميدهم در اين موقع صورت از ديوار برگردانده فرمود: آن نيكى بخويشاوند كه شنيده

كند ى كه از من مىيها ييزيرا وقتى در باره او چنين گفتم حرفش را باور نخواهند كرد وقتى چنين نگويم بدگو

 ند.كنميباور 

اى ه بن جعفر، موسى بن جعفر نيز حضور داشت كه جلوش آينهبصائر: هشام بن سالم گفت: رفتم پيش عبد اللَّ 

قرار داشت ردائى پوشيده بود و پيراهنى در تن داشت رو بجانب عبد اللَّه برادر موسى بن جعفر نموده شروع كردم 

 بسؤال كردن تا صحبت زكاة شد.

ايد يكدرهم بدهد. بسيار در در اين مورد سؤال كردم گفت: از زكات ميپرسى. هر كس چهل درهم داشته باشد ب

ام از آن جناب شگفت شدم. گفتم: ميدانى كه من ارادتمند شما خانواده هستم و خدمت پدرت ارادت داشته

 هائى دارم. اگر مايلى برايت بياورم گفت بسيار خوب بياور.نوشته

 من از آنجا خارج شده پناه بقبر پيغمبر بردم عرضكردم: يا رسول اللَّه بكه

اى كه كمتر از پنج سال داشت لباسم را ه برم بقدريها يا حروريه يا مرجئه يا زيديها. در همين موقع پسر بچهپنا

 كشيده گفت: بيا با تو كار دارند. گفتم: چه كسى گفت:

بندى آويخته است. آقايم موسى بن جعفر. داخل حياط شدم ديدم آن جناب در اطاق نشسته است كه جلو آن پشه

 شام، عرضكردم: بلى. فرمود: پيش مرجئه و قدريها نرو بيا پيش من وارد اطاق شدم.فرمود: ه

بصائر: على بن يقطين گفت: تصميم گرفتم از امام عليه السلّام سؤال كنم كه شخصى اگر جنب باشد نوره بكشد 

ت ولى مرد در اى از طرف آن جناب رسيد كه نوره باعث نظافت جنب اسچه صورت دارد قبل از نوشتن من نامه

 حالى كه خضاب نموده نبايد با زن همبستر شود و نه با زنى كه خضاب نموده جمع شود.
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محمدّ بن فلان رافعى گفت: پسر عموئى داشتم بنام حسن ابن عبد اللَّه مردى پارسا و از  -69ص  5ج  -بصائر

ان درشت ميگفت و پند و اندرز ميداد كنندگان روزگار بود، گاهى بملاقات سلطان ميرفت با او سخنبهترين عبادت

نمود پيوسته با همين امر بمعروف و نهى از منكر نمود چنين مرد پرهيزكارى بود سلطان سخنان او را تحمل مى

 وضع زندگى ميكرد.

 يك روز موسى بن جعفر عليه السّلام وارد مسجد شد او را ديد پيش او رفته باو فرمود:

ن حال كه دارى و از ديدنت خوشحال ميشوم جز اينكه معرفت ندارى برو در طلب آيد از ايچقدر من خوشم مى

 معرفت. عرض كرد: فدايت شوم معرفت چيست؟

 فرمود: برو علم دين بياموز و حديث ياد بگير. عرض كرد: از چه كسى.

رد رفت و از آنها فرمود: از انس بن مالك و فقهاى مدينه بعد آن حديث را بمن بگو تا برايت تصحيح كنم. آن م

مطالبى گرفت آنها را براى موسى بن جعفر عليه السّلام خواند فرمود: همه اينها باطل است باز فرمود: برو معرفت 

 طلب كن.

آن مرد خيلى بدين خويش اهميت ميداد پيوسته در جستجوى امام بود تا روزى ايشان را تعقيب كرد كه ميرفت 

 اب را گرفتهبباغ خودش در بين راه جلو آن جن

 م مرا راهنمائى بمعرفت بفرما.كنميعرضكرد: فدايت شوم من در پيشگاه پروردگار از شما شكايت 

امام عليه السّلام امير المؤمنين را معرفى كرد و فرمود: بعد از پيغمبر اكرم راهنماى خلق امير المؤمنين بود و جريان 

عد از حضرت امير المؤمنين چه كسى بود فرمود: حسن بن على بعد ابا بكر و عمر را توضيح داد قبول كرد، پرسيد ب

پذيرى. عرضكرد: حسين بن على تا رسيد بخودش سكوت كرد. عرضكرد: آقا امروز كيست؟ فرمود: اگر بگويم مى

 آرى فدايت شوم.

 كننده باشد دارى؟فرمود: امروز من هستم. گفت: آقا يكدليل كه قانع

ين درخت اشاره بدرخت معروف بام غيلان كرد باو بگو موسى ابن جعفر ميگويد بيا. فرمود: آرى. برو پهلوى ا

آمد تا رسيد مقابل امام باز اشاره نمود گفت پيش درخت رفتم و پيغام را رساندم بخدا قسم زمين را ميشكافت و مى

 برگشت.

صحبت كند قبل از اين جريان  اقرار بمقام امامت آن جناب نمود ديگر سكوت اختيار كرد كسى نديد بعد از آن

هائى هم قطع شد. يك شب حضرت هاى خوب ميديد واقعيت نيز داشت از آن پس ديگر چنين خوابخواب

 صادق عليه السّلام را در خواب ديد از قطع شدن خواب شكايت نمود.
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 شود.فرمود: ناراحت نباش وقتى مؤمن در ايمان استوار گرديد رؤيا از او قطع مى

عبد الرحمن بن حجاج گفت: موسى بن جعفر عليه السّلام از شهاب بن عبد اللَّه پولى بقرض گرفت  بصائر:

يادداشتى در اين مورد نوشت و در اختيار عبد الرحمن بن حجاج گذاشت گفت: اگر من مردم اين يادداشت را پاره 

 كن.

ت كردم در منى از پى من فرستاد. فرمود: عبد الرحمن گفت: من بمكه رفتم موسى بن جعفر عليه السّلام را ملاقا

عبد الرحمن آن نامه را پاره كن. من يادداشت را پاره كردم و بكوفه رفتم. از شهاب جويا شدم معلوم شد او در 

 موقعى از دنيا رفته كه فرستادن نامه امكان نداشته.

بر مرگ و هنگام درگذشتش را بصائر: اسحاق بن عمار گفت: شنيدم موسى بن جعفر عليه السّلام به شخصى خ

 ميداد من در دل با خود گفتم امام ميداند شيعيانش كى ميميرند.

آلود فرمود: اسحاق رشيد هجرى عالم بمنايا )مرگها( و بلايا )گرفتاريها( بود امام در اين موقع با نگاهى خشم

 تر است از او كه چنين علمى را داشته باشد.شايسته

با موسى بن جعفر عليه السّلام در مكه بودم پرسيد اينجا از دوستان شما چه اشخاصى  بصائر: خالد گفت: من

 اند، من هشت نفر را نام بردم دستور داد چهار نفر را از مكه بيرون كنم در مورد چهار نفر ديگر چيزى نگفت.مانده

دند سالم ماندند )آن سال در مكه يك روز بيشتر فاصله نشد فردا آن چهار نفر مردند و آنهائى كه بيرون رفته بو

 بود(. 174مرگ شيوع داشت بسيارى از مردم مردند سال 

بصائر: خالد بن نجيح از موسى بن جعفر نقل كرد كه بمن فرمود در سال صد و هفتاد و چهار هر حسابى با ديگرى 

دارى تصفيه كن تا نامه من بتو برسد هر چه پول دستت بود برايم بفرست و از كسى چيزى قبول نكن، امام عليه 

 وز از دنيا رفت.السّلام بطرف مدينه رفت و خالد در مكه ماند، پس از پانزده ر

هايش نيز اشك بصائر: على بن مغيره گفت: حضرت موسى بن جعفر بر زنى گذشت در منى كه گريه ميكرد بچه

 ى؟كنميى خدا چرا گريه اى ايستاده بودند، نزديك شده فرمود: بندهميريختند اطراف گاو مرده

ايم. شدههايم بيچارهاكنون مرده است من و بچهعرض كرد: چند بچه يتيم دارم كه گذران ما از شير همين گاو بود 

 اى رفت دو ركعت نماز خواند و دستهاى خود رافرمود: ميل دارى گاو را برايت زنده كنم. گفت: آرى. امام بگوشه

بلند نمود دعا كرد، بعد از جاى حركت نمود كنار گاو ايستاد و با پا او را تكان داد از جاى حركت كرده ايستاد و 

 همين كه چشم آن زن بگاوش افتاد كه زنده شد فرياد زد: بخداى كعبه عيسى بن مريم است اين شخص.
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 طاهرين.امام در ميان جمعيت داخل شده رفت صلى اللَّه عليه و على آبائه ال

بصائر: حماد بن عبد اللَّه فراء از معتب نقل كرده كه خبر بامام موسى بن جعفر عليه السلّام رسيد بعضى ميگويند 

 شود.اى ديده نمىبراى موسى بن جعفر بچه

يك روز اسحاق و عبد اللَّه دو برادر امام خدمتش رسيدند آن جناب با زبان غير عربى صحبت ميكرد غلام سقلابى 

ارد شد با او بزبان مادريش صحبت كرد غلام رفت امام عليه السّلام پسر خود على را آورد ببرادران خويش و

فرمود: اين پسر من است او را در بغل گرفته بوسيدند با آن بچه بزبان خودش صحبت كرد او را برد پسر ديگرش 

آورد تا پنج نفر تمام هايش را مىس از ديگرى بچهابراهيم را آورد با او نيز صحبتى كرد او را هم برد پيوسته يكى پ

 اين پنج نفر از نظر زبان و قيافه با هم فرق داشتند.

بصائر: على بن ابى حمزه گفت: يكى از ارادتمندان موسى بن جعفر خدمت امام رسيده عرض كرد: مشتاقم امروز 

انه شد و روى تختى نشست زير تخت يك نهار در خدمت شما باشم امام از جاى حركت نموده با او رفت وارد خ

 جفت كبوتر بودند.

كبوتر نر اظهار علاقه كرد بماده در اين موقع صاحب خانه رفت غذا بياورد وقتى برگشت ديد امام عليه السّلام 

ى خود لبخند ميزند عرضكرد آقا هميشه خندان باشيد چه چيزى باعث خنده شما شده. فرمود اين كبوتر بماده

كرد ميگفت باو: همسرم بخدا روى زمين كسى را از تو بيشتر دوست ندارم مگر همين شخصى كه لاقه مىاظهار ع

 ها را هم ميدانيدروى تخت نشسته. عرض كرد: آقا مگر شما زبان پرنده

 1اند.نيروئى داده ها و از هر نوعبما زبان پرنده ءٍعُلِّمْنا منَطْقَِ الطَّيرِْ وَ أوُتِينا مِنْ كُلِّ شيَْ فرمود: آرى
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